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کلاس،  محل کنش سیاسی نیست
سخنرانی آصف بیات درباره نسبت کنشگری اجتماعی و کاوشگری علمی

یادنامه

وداع با شاهنامه‏پژوه افغان
گذری بر کارنامه علمی و فرهنگی 

محمدیونس طغیان‌ساکایی

در روزگاری کــه مراکز علمی و فرهنگی در ســرزمین ما 
)افغانســتان(، در بسیاری از رشــته‏های علمی و ادبی 
دچار کمبود منابع کارآمد و روشمند استف کسانی مثل 
شــاه علی‏اکبر شهرستانی، دکتر محمدحسین یمین، 
دکتر اسدالله حبیب، دکتر محمدیونس طغیان‏ساکایی 
و کســانی دیگر بودند و کسانی هم هستند که در حوزه 
گرایش‏های تخصصی‏ خود، کارهای موثر و روشمند در 
عرصه آموزش و تحقیقات علمی، آثار مناســب تحویل 
جامعه علمــی و فرهنگی دادند. نبود اســتادانی مثل 
ساکایی که عمری را در راستای تدریس و تحقیق سپری 
کرد، در این روزگار آشــفته فرهنگی، ضایعه بزرگی برای 
جامعه علمی محسوب می‏شــود. با وجودی‏که در اکثر 
دانشگاه‏های دولتی افغانســتان، رشته ادبیات پارسی 
دری وجــود دارد، متــون نظــم و نثر حماســی به‏ویژه 
شاهنامه تدریس می‏شود ولی متأسفانه آثار زیادی توسط 
محققان افغانستانی در این حوزه نداریم که، هم بتواند 
کمبود منابع علمی را رفع کند، هم عرصه پژوهشــی را 
تکمیل نمایند؛ ولی تعدادی از اســتادان گرانقدر زبان 
و ادبیات فارســی بودند و هســتند که با تخصص‏شــان 
شناخته می‏شــوند؛ ازجمله نام دکتر طغیان‌ساکایی با 
حوزه شــاهنامه‏پژوهی و فردوسی‏شناســی گره خورده 
است. با اینکه دانشجوی‏ مستقیم دکتر ساکایی نبودم، 
ولــی در جریان تعــدادی از کارهای علمی و پژوهشــی 
ایشان قرار دارم و آثارشــان را در حوزه شاهنامه‏پژوهی و 
فردوسی‏شناســی دیده و خواند‌ه‌ام؛ اگر با آثار تحقیقی 
دیگر محققان در حوزه تمدنی مقایســه شــود، برابری 
خواهد کرد و بســیاری از آنها با معیار امروزی آموزش و 
پژوهش نگارش یافته است.  از این استاد شاهنامه‏پژوه 
و فردوسی‏شناس، آثاری در قالب کتاب، مقالات علمی 
 ـپژوهشــی، یادداشــت‏های تحلیلــی و مصاحبه‏هایی‏ 
منتشر شده که در آنها ساکایی تلاش کرده، بخش‏هایی 
از ارزش‏های فرهنگی و ادبی حوزه تمدنی پارســی را به 
بررســی و تحلیل بگیرد. اما مهم‏ترین آثار او که به‏عنوان 
سرفصل‏های درســی دانشــگاه‏های دولتی در مقطع 
کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا در افغانستان مورد 
مراجعه دانشجویان و پژوهشــگران می‏باشد، ازاین قرار 
است؛ در شناخت شاهنامه فردوسی، نظم درّ دری)متون 
شــعر حماســی(، پله‏هایی بر کاخ بلنــد، تاریخ ادبیات 
فارسی دری در ســده‏های هفتم و هشم هجری )عصر 
مغول(، تاریخ ادبیات فارسی دری در سده‏های نهم و دهم 
)عصر تیموریان( و متون تاریخی در زبان فارســی دری، 
خانواده‏های گودرز و پیران در شاهنامه؛ مقالاتی چون 
»اسطوره دیو سپید و مازندران« و نوشته‏های دیگری که 
در مجلات داخل و خارج از افغانســتان به نشــر رسیده 
است. از مقدمه‏ها و یادداشــت‏های مرحوم ساکایی بر 
آثار دیگران، مقالات تحلیلی در روزنامه‏ها و مصاحبه‏‏های 
رسانه‏ای‏شان پیداست که او با گرایش خاص فرهنگی کار 
می‏کرد و دغدغه‏مند می‏نوشت؛ در کنار دانش تخصصی 
و کار دانشگاهی، فرهنگ و ارزش‏های هم‏تبارانش هم 
از اهمیت بالایــی نزد او برخــوردار بود، به‌همین‌خاطر 
در نوشتن جلد اول دانشــنامه هزاره هم به‏عنوان عضو 
شورای علمی نقش داشت. این دغدغه او نشأت‏گرفته از 
اوضاع آشفته فرهنگی نیم‌قرن اخیر در مراکز دانشگاهی 
افغانســتان بود. ســال‏های متمادی، نگاه‏های متضاد 
و متخاصم به خورد جوانان داده می‏شــد؛ وضعیتی‌که 
همواره عوامل استبداد در پشت صحنه آن وجود دارد و 
تا هنوز رسوبات آن تعصب‏های خشک و بی‏بنیاد، به‌قول 
مولانا خامی و جنین بودن، در لایه‏های ذهنی تعدادی 
از مــردم و در مــواردی حتی افــراد آکادمیک نیز مانده 
است. رســیدن به یک جامعه ایده‌آل انسانی و گذشتن 
از آن فضای آلوده، بســیار زمان می‏خواهد. ساکایی که 
شــاهد چنین وضعیتی در مراکز علمی بــود، دردهای 
انســانی در بُعد تحقیقات او نیز ســرایت کــرد و احیای 
ارزش‏های اقلیت‏ها جزو برنامه‏های زندگی او قرار گرفت. 
به‌همین‌دلیل در روشنگری تاریخی، سهمی را به اندازه 
توان ادا کرد. اگر روزی مجموعه آثار او گردآوری، تحلیل 
و نقد شــود، این مدعا به اثبات خواهد رسید که بخشی 
از برنامــه زندگــی او، حمایت از ناگفته‏هایی ســرزمین 
و هم‏تبارانش بوده اســت. کســی که بیش از 30ســال 
در بزرگ‏تریــن دانشــگاه یک ســرزمین به‏عنوان عضو 
هیئت‌علمی فعالیت داشــته باشد، قطعاً از تجربه‏های 
خوب علمی، آموزشی و فرهنگی برخوردار بوده، آثاری 
هــم که تولید کرده، نتیجه ســال‏ها تحقیــق و تدریس 
اســت؛ به‌ویژه آثار دوران اســتاد‏تمامی و بازنشســتگی 
چنین اساتیدی خواندنی است. ساکایی هم چندسالی 
می‏شد که بازنشسته شده بود ولی همچنان کار می‏کرد 
و شاید دست‌نوشته‏ها، تحقیقات و خاطراتی داشته که 
هنوز چاپ نشده است. امید می‏رود که وارثان حقیقی و 
فرهنگی او در این قسمت، جامعه علمی را از زحمات و 

آخرین دستاوردهایش بی‌بهره نگذارند. 

پژوهشگر ادبیات
سید عوض‏علی کاظمی

شناسه آگهی: 2021218

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی،املاک متقاضیانی 
در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  در  که 
و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  الیگودرز   ثبتی  واحد 
بلامعارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع 
عموم به شرح ذیل  در دو نوبت آگهی می‏گردد. در صورتی 
متقاضیان  بنام  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  هرکس  که 
اولین آگهی  انتشار  از تاریخ  اعتراض داشته باشد می‏تواند 
اسناد  ثبت  اداره  به  کتباً  را  خود  ماه  اعتراض  دو  مدت  به 
واملاک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
مراجع  به  خودرا  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  محل  عمومی  دادگاه  به 
صدور سند مالکیت می‏نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: )1404/7/19(

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ) 1404/8/4( 
به  نسبت  »فداله«  بهمنی«فرزند  »علی  1 – تقاضای 
»ششدانگ ساختمان« بمساحت »117/25« مترمربع مجزی 
شده از پلاک شماره فرعی از »78« اصلی واقع در بخش »3«  

خروجی از مالکیت مالک اولیه »نوراندخت نوری«
به  نسبت  »عباسعلی«  توکلی«  فرزند  »منصور  تقاضای   -2
»ششدانگ مغازه« بمساحت »91/72« مترمربع مجزی شده 
از پلاک شماره »14812« فرعی از »76« اصلی واقع در بخش 
توکلی  علی  »عباس  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی   »3«

فرزند ابراهیم«
3- تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 
بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
فرعی   »201« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »10601/11«
مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«
4 - تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 
بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 

فرعی   »201« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »6742«
مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«
« فرزند  جلیلوند  شمس  »صیدعلی  تقاضای   - 5
آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت  »کرمعلی« 
پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »20783/88« بمساحت 
بخش  در  واقع  اصلی   »2« از  فرعی   »202 و   201« شماره 
شمس  »صیدعلی  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی    »2«

جلیلوند«
6- تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 
بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»4401/36« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »201« فرعی 
مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«
7 - تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 
بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»6584/05« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »201« فرعی 
مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«
8 - تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 
بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
فرعی   »202« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »14620«
مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«
9 - تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 
بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»1298/70« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »201« فرعی 
مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«
10- تقاضای »صیدعلی شمس جلیلوند « فرزند »کرمعلی« 
بمساحت  آبیزار«  مزروعی  زمین  »ششدانگ  به  نسبت 
»19513/38« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره »201« فرعی 
مالک  مالکیت  از  خروجی    »2« بخش  در  واقع  اصلی   »2« از 

اولیه »صیدعلی شمس جلیلوند«   
نقی روشنی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک الیگودرز

 آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان‌های فاقد سند رسمی
شهرستان الیگودرز-سری )139( جمعی

امــروز من مایلم درباره موضوع کنشــگری و کاوشــگری 
علمــی یا رابطــه دانشــگاه و عرصــه عمومی یــا خیابان 
صحبــت کنــم. می‏خواهیم ببینیــم رابطه میــان این دو 
بخش چگونه اســت؟ آیــا رابطه آنها تعارض‏آمیز اســت؟ 
آیا می‏شــود آنهــا را در کنــار یکدیگر قــرار داد؟ از حیث 
تاریخــی می‏دانید که دانشــگاه، محل فعالیت سیاســی 
گروه‌هایی از دانشجویان و اساتید بوده است. به‌خصوص 
در اروپــا و آمریــکای دهــه ۱۹۶۰ یا در آمریــکای لاتین، 
خاورمیانــه به‌ویژه در کشــور خودمان ایــران ـ چه قبل از 
انقــاب، چه بعد از انقــاب ـ چنیــن فعالیت‌هایی دیده 
شــده اســت. امروزه نیز در دانشــگاه‌های اروپا و آمریکا، 
فعالیت‌های سیاســی دانشجویی به‌چشم می‏خورد. جدا 
از دانشــجویان، بسیاری از اســاتید و محققان نیز تجربه 
کنشگری داشته‏اند؛ کسانی همچون اریک هابزبام و ای 
پی تامپســون در انگلســتان، یورگن هابرماس و کلاوس 
اوفه در آلمان یا ژان پل سارتر، میشل فوکو و پیر بوردیو در 
فرانسه و چامسکی در آمریکا. به‌هرحال این سنت، تاریخِ 

نسبتاً بلندبالایی دارد.

نسبت ایدئولوژی با کنشگری و کاوشگری �
حــال ســوال اصلی این اســت کــه چگونــه می‌توان 
میان ایــن کنشــگری )Activism( و کاوشــگری علمی 
)Scholarship( ـ چــه آن فرد دانشــجو باشــد، چه یکی 
از اعضــای هیئت‌علمــی ـ رابطه‏ای برقرار کــرد؟ منظورم 
از کنشــگری، فعالیت‌های فوق‏العاده‏ای اســت که افراد 
ورای فعالیت‌هــای معمــول روزانــه بــرای زندگــی خــود 
انجــام می‌دهند. هدف این فعالیت‌ها، تغییر سیاســی و 

اجتماعی در جامعه است. 
بــرای نمونــه دانشــجویی عــاوه بــر درس‏خواندن، 
تحقیق‌کــردن و امتحان‌دادن، می‏توانــد در فعالیت‌های 
فعالیت‌هــای  همچنیــن  شــود؛  درگیــر  فوق‌برنامــه 
محیط‌زیســتی یا کاهش فقر و... که یک استاد دانشگاه 
نیز می‏تواند چنین تجربه‏ای داشــته باشد و همین کارها 

را انجام بدهد.
خصلت کنشــگری این اســت که حالــت پارتیزانی به 
خود می‏گیرد. بنابراین کنشــگر باید به ســوالاتی پاســخ 
دهــد که فکر می‏کند جواب آن ســوالات را دارد. بنابراین 
وضعیــت او، وضعیتــی طرفدارگونــه اســت و می‏توانــد 

رویکردی ایدئولوژیک داشته باشد. 
چنین حالتی او را از عرصه تحقیق دانشگاهی متمایز 
می‏کنــد؛ زیرا این‌یکــی رویه و عملکردی اســت که قصد 
دارد ســوالاتی را مطرح کند و برای آنها جواب‌هایی را نیز 
بیابد. اینجا عرصه ســوال، بحث و تفحص اســت. چنین 

رویکردی نمی‌تواند ایدئولوژیک باشد. 
حال سوال این است که اگر چنین باشد که گفته شد، 
چگونــه می‌توان رابطه‏ای میان کنشــگری و کاوشــگری 

ایجاد کرد؟

تفاوت‌های »کنشــگر و کاوشگر« با »کاوشگرِ  �
کنشگر«

بااین‌حســاب چطــور می‏تــوان میــان کاوشــگری و 
کنشــگری رابطه برقرار کــرد و آنها را به‌هــم نزدیک کرد؟ 
در رابطه با کنشــگری کاوشــگران یا محققــان، دو حالت 
 scholar( »می‏توان داشت: نخست »کنشــگر و کاوشگر
 Scholar( کنشــگر«  »کاوشــگرِ  دوم  و   )and activist
activist(. این‌دو با یکدیگر متمایز است. اولی آن چیزی 
است که شامل بسیاری از افراد می‌شود؛ برای نمونه یک 
اســتاد زیست‌شناســی می‏تواند درس بدهد و کار علمی 
بکنــد و در کنار آن، عصرهــا در تظاهراتی برای هر کاری 
شــرکت کند. اما دومی یعنی کاوشگر کنشگر، پیچیده‏تر 
اســت و منــوط به آن ســوال بنیادی اســت کــه هدف از 
تحقیق یا کاوشــگری چیســت؟ آیا فقط برای یک شغل و 
حرفه اســت یا ورای آن، هدفی دارد؟ آیا هدف‌اش تولید 
دانش اســت برای رهایی انســان‌ها و بهتر کردن وضعیت 

آدم‌ها؟ 
البتــه این ســوال هــم خــودش پیچیده اســت، زیرا 
ازیک‌ســو، بسیاری از کســانی که کار تحقیقی می‌کنند، 
می‌تواننــد ایــن ادعا را مطــرح کنند که دانــش تولیدی 
آنهــا منجر بــه رهایی انســان‌ها می‏شــود. ایــن ادعا در 
حالی می‏تواند بیان شــود که حتی نتیجه پژوهش‏شــان 
 ضرورتاً رهایی انســان‌ها نباشد؛ بلکه بیشتر مایه استثمار 

آدمیان شود. 
بــرای مثال فردریک تیلر، مهندس آمریکایی، در اوایل 
قرن بیستم بانی رویه تقسیم کار ریز بود. این رویه موجب 
شــد که راندمان کار بــالا برود، اما هزینــه‏ای که کارگران 
می‏پرداختند، باعث شــد بیگانگی در کار بســیار بیشــتر 

شــود. علاوه بر آن باعث ازبین‌بــردن مهارت‏ها و حرفه‏ها 
نیز شــد؛ زیرا کارگرها فقط وظیفه‏ای کوچک یا ســاده را 

برعهده می‌گرفتند.
 ازســوی‌دیگر، امــا مثال‌هــای زیــادی داریــم بــرای 
تحقیقاتــی کــه می‌خواهند تحقیق و کاوشــگری را برای 
رهایی انســان‏ها به‌کار گیرند. در ایــن حالت یک محقق 
تــاش می‏کند ســوال‏هایی را مطرح کند یــا تحقیقی را 
به انجام برســاند که هدف و جهت‏گیری‏اش، پاسخ‌دادن 
به معضل‏هایی باشــد که انســان‏ها با آنها مواجه‌اند و آن 
محقــق درعمل تلاش می‏کند با پاســخ به آن پرســش‌ها 
زندگی انســان‌ها را بهتر کند و بهبود ببخشد. برای نمونه 
پژوهشــگر در زمینه حفظ محیط‌زیست یا برای کاهش و 
ازبین‌بردن فقر، تحقیق می‏کند یا تلاش می‏کند پروســه 
کار را انســانی‏تر کند. اینها وظایفی اســت که بســیاری 
از محققــان آن را انجام می‏دهنــد. در ایران خودمان هم 
تجربه‏های مشابهی وجود دارد. اطمینان دارم که خیلی 
از شــما جامعه‏شناســان، ایــن کار را انجــام می‏دهیــد. 
به‌خصوص می‏توانم از تلاش‌های دکتر ســعید مدنی یاد 
کنم. به‌هر روی هرچقدر این ســوال‌ها و معضلات فوری 
باشد، کنشگری پژوهشگران هم به‌مراتب بیشتر می‌شود.

تنش میان پژوهشگر و پارتیزان
اینجا اما یک خطری هــم وجود دارد؛ این محققان یا 
کاوشــگران ممکن اســت به ایدئولوژیک بودن و پارتیزان 
بودن متهم شــوند، به‌جای آنکه تحقیق آزاد کنند. اینجا 
باید آگاهی‌ها بیشــتر شــود. مثــاً در کاری کــه من در 
دهه گذشــته در مورد بهــار عربی یــا انقلاب‌های دنیای 
عــرب انجــام دادم، همواره این تنش بــرای خودم وجود 
داشــت که چطور انســان می‏تواند راجع به انقلاب‌هایی 

پژوهــش انجــام دهــد کــه در حــال اتفاق‌افتــادن 
هســتند و آن محقــق می‌خواهد و تمایل 

دارد کــه چــون آن انقلاب‌ها علیه 
و  فقر  اســتبداد،  دیکتاتوری، 

فلاکت هستند، به موفقیت 
برســند؟ اینجــا محقــق 

ازیک‌سو، پارتیزان است و ازسوی‌دیگر، محقق. اینجاست 
که باید به آن تنش آگاه بود و لازم است روش‌هایی به کار 

برد تا از این تنش عبور کرد. 
در مورد خود من، تلاش کردم که به‏طور متعصبانه‏ای 
فکت‌هــا ـ یعنی داده‏های موجود و مشــاهدات ـ را  بدون 
نظر خاصی، برجســته و وارد معادلات تحقیقاتی‌ام کنم؛ 
حتی اگــر آن داده‏ها و یافته‏ها مــورد علاقه من نبود و از 

نظر روان‏شناختی مأیوس‏کننده بود. 

کلاس درس را باید از کنشگری سیاسی جدا کرد �
به عنوان نتیجه‏گیری باید به این ســوال بپردازم که آیا 
می‏توان دو عرصه کنشگری و کاوشگری را با هم مخلوط 
کــرد؟ به‌نظــرم می‏شــود، اما باید نســبت بــه مخاطرات 
آن بســیار مواظب، محتــاط و آگاه بود. آیــا محیط‌های 
دانشــگاهی می‌تواننــد محــل کنشــگری اجتماعــی و 
سیاســی باشــند؟ به‌نظر من، بلــه. از نظــر تاریخی هم 
این‌گونه بوده‏اند. علت‌اش هم آن اســت که دانشــگاه و 
دانشــجو، جامعه‌شناســی و خصائــل به‌خصوصی دارند 
کــه آن محیــط را برای کنشــگری سیاســی و اجتماعی 
مهیــا می‏کنند. ســوال بعــدی اما اینکه آیــا کلاس‌های 
درس می‏توانند محل کنشــگری باشند؟ اینجا پاسخ من 
منفی اســت. کلاس‏های درس نمی‌توانند و نباید محل 
کنشگری سیاســی و اجتماعی باشند؛ زیرا کلاس‌های 
درس، جای آموختن، پژوهش، کاوشگری، سوال‌کردن، 
دگراندیشــی، نــوآوری، بدعت، خلاقیت و تفکر اســت. 
کلاس درس جایی اســت که در آن هر سوالی را می‏توان 
مطرح کرد؛ حتی اگر سوال‏کننده مورد علاقه شما نباشد 
و علیه شــما باشــد.  به‌نظر من، این خیلی مهم است که 
کلاس درس را از کنشــگری سیاســی و اجتماعی، آزاد و 
رها کنیم. کســانی که کنشگر هستند، می‌توانند در 
کلاس، درس بیاموزند تا از آموزه‏های خودشان 
اســتفاده کننــد؛ امــا در خــارج از کلاس 
درس، خواه در خیابان باشد یا نهادها یا 

جامعه یا هر جای دیگری. 

کلاس‏های درس 
نمی‌توانند و نباید محل 

کنشگری سیاسی 
و اجتماعی باشند؛ 

زیرا کلاس‌های 
درس، جای آموختن، 
پژوهش، کاوشگری، 

سوال‌کردن، 
دگراندیشی، نوآوری، 

بدعت، خلاقیت و 
تفکر است

گفتار 
 اندیشمند
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